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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ مارچ ٢٨
  

  !فضای سياسی در قرنی که گذشت
٧  

  
   : کابل- ١۴٠٠ حمل ٠٧-شنبه

  : ادامۀ گذشتههب

آن که به وسيلۀ عمال شان در وجود طالب و شرکايش، کارد را به امپرياليسم جنايتگستر امريکا و شرکاء بعد از 

ًدر وضعيتی قرار دادند، که تقريبا تمام باشندگان کابل، اگر با صدای بلند نمی را  و مردم  رسانيدندمخوان مردتاس

 با "برودسگ بيايد مقصد طالب "توانستند ابراز نظر نمايند، مگر در فکر و ضمير شان به اين نتيجه رسيده بودند که

خاک زدن به چشم مردم و استفادۀ ابزای از مفاھيم دموکراسی، حاکميت مردم، تساوی حقوق زنان، آزادی بيان و بقيه 

حاکميت را در مقام چند تن از نوکرانش آزاديھا و حقوق دموکرايک، در پناه بمبارانھای سنگين، ويرانگر و کشنده، 

  .لند بالائی در تمام زمينه ھا به مردم دادبر اوضاع مسلط ساخته، وعده ھای بدست نشانده 

 دھشتناکترين رژيم ھا را تجربه نموده و کارد به ١٣٨٠-١٣٧٩ الی ١٣۵٧مردم دردمند و زخمين افغانستان که از سال 

فريب اين  چپ و راست، یبر مبنای موضعگيری ھای خاينانه و انقياد طلبانۀ اکثر سازمانھاخوان شان رسيده بود، تاس

 نفسی به راحتی بکشند، در عمل ، بدين اميد که سرانجام بعد از تحمل آنھمه مصيبت خواھند توانستخوردها روعده ھا 

به مانند تشنگان و جلزدگانی که سراب را آب بر روی وجدان مبارزاتی خود و خون و دستاورد نياکان شان پای گذاشته، 

  .دمی پندارند، به دنبال دجال امپرياليسم غرب به راه افتادن

ديری نگذشته بود که مردم متوجه شدند، آن  سخت تر و کوبنده تر از ھر منطقی است، از آنجائی که منطق واقعيت ھا

شکار گرديد، آ مسأله زمانی بيشتر اين. چه را آنھا وسيلۀ نجات می دانستند، چيزی به جز زنجير ھای جديد اسارت نيست

 قوای اشغالگر باعث آن بودند، خواستند از حقوق و آزاديھای وعده داده  کهکه شھريان کابل به دنبال يک حادثۀ ترافيکی

از دولت دست نشانده بخواھند تا نيروھای اشغالگر مسبب حادثۀ مرگبار ترافيکی را به پاسخگوئی شدگی استفاده نموده، 

  .بکشانند

درک مردم و تند نشان داد که  سرکوب خونينی که به راه انداخاب  پاسخ اشغالگران در قبال ھمين خواست بحق مردم

يعنی در حالی که مردم باور نموده بودند، که در .  يکسان نيستحدود و ثغور آزاديھا و حقوق دموکراتيکاشغالگران از 

کشور خود زندگی می نمايند و صاحب کشور خودشان ھستند و در مقابل قانون تمام افراد ساکن در افغانستان مساوی 
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 مردم حق داشتند و آزاد بودند، تا بر ھمديگر از نظر استعمار. يگری از حقوق و آزاديھا داشتک داستعمار درھستند، 

مگر نه تنھا حق ، ارندد  و ھر چه در ذھن شان در ھمان حدود خطور نمايد بياندشنام دھند، افشاگری نمايندشان بتازند، 

و کليت نظام مستعمراتی را زير    اشغالگراننداشتند بلکه اجازۀ بيان اين را ھم نداشتند، تا حضور اشغالگر، جنايات

  .لای چشم شان ابروستا که گويا ببه نيروھای اشغالگر بگويندسؤال برده، 

قانون اساسی دست  و با صد ھا رشته آنھا را با مفاھيم آزاديھا و حقوق دموکرايکھمين دو درک متفاوت و متضاد از 

 را برای  فضای سياسی کشوردر عمل به نيروھای اشغالگر،  تمکين گره زدن با تعيين خطوط قرمزساخت استعمار

 نمود که نمونه ، چنان بستهر ارتجاع ھار اسلام سياسی باشدو و آبشخ مستعمرۀ مقھورآنھائی که نمی خواستند کشورشان

 ظن  به، از جمله صدور حکم اعدام برای صاحبان چندين نشريهحتا در زمان ظاھر و داوود نيز ديده نشده بودآن ھای 

  به معنای و می تواند منتشر نشدهً به علت مقاله ای که اساسا سال به زندان افگندن نويسندۀ ديگر١٣مخالفت با اسلام، 

  . غير اسلامی تعبير گرددمجازات تفکر

 حزب و ١٠٠ثبت بيش از دموکراسی اھدائی خودشان، به خاطر فريب مردم و حفظ ظواھر فريبندۀ مگر در عين زمان 

" دموکراسی تاجدار"، در عمل حرکت در نقطۀ مقابل زمان  در وزارت عدليۀ دولت دست نشاندهويا مبارزاتیسازمان گ

ًزيرا نوشتيم که در آن زمان نھاد ھا عملا وجود داشتند، مگر رسما وجودنداشتند زيرا قانون احزاب . قرار گرفتن بود ً

ًرند مگر عملا در صحنۀ مبارزاتی کشور اثری از آنھا به ًبود، اما اينک احزاب رسما وجود دا" توشيح شاھانه"منتظر 

 در نتيجه به ھمان سان که در گذشته عدم رسميت، بخش عمدۀ نھاد ھا را به مزدوری و کودتاگری .مشاھده نمی رسد

حزاب، از تمام آنھا دکانھای خريد و فروش آراء، شخصيت و وجدان ااينک موجوديت رسمی و نبود عملی کشاند، 

 به وسيلۀ معاش و خريد ًاصولا در يک نظام دموکراتيک ممثل و ضامن بقای دموکراسی اند، در اينجا که ھا نھادساخته،

  .دنو فروش آراء و وجدان انسانی مبدل شده ا

  .ادامه دارد

  

  


